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گرینویچ

دوچرخه سواری در آسمان 

دوچرخه ســواران بی ام اکس، به مسيرهای سخت و 
پر پيچ و تاب و شيب های تند عادت دارند اما تجربه 
دوچرخه سواری در آسمان، چيزی نيست که نصيب 
هر کسی شود. کریس کایلی، یکی از دوچرخه سواران 
معروف بی ام اکس، در اجرای نمایشــی، در ارتفاع 
610متری دوچرخه ســواری کرده و قلب هواداران 
در سراسر دنيا را به دست آورده است. این نخستين 
بار اســت که چنين برنامه ای در دنيا پياده می شود. 
اســم این نمایش، »پایين را نگاه نکن« اســت و در 
آن کایلی، دور لبه کاسه بزرگی که توسط یک بالن 
به هوا برده شده، دوچرخه سواری کرده است. حتی 
فکرش هم ترســناک اســت اما این دوچرخه سوار 
گفته که از انجام آن هيجان زده شده است. اجرای 
این برنامه با ریسک های بسيار زیادی همراه بوده و 
کوچک ترین وزش بادی می توانسته خطرآفرین باشد 
به همين خاطر، تيم برگزارکننده آن، نهایت احتياط 
را در پيش گرفته بودنــد و در نهایت این برنامه، در 

ایمن ترین شرایط ممکن برگزار شد.

 خانه سیب زمینی 
در ماه

عبور هند از چین 

بعد از دهه ها، چين عنوان پرجمعيت ترین کشور دنيا را از دست 
داد و حالا هند، بيشتر از هر کشور دیگری در دنيا جمعيت دارد. 
براساس محاسبات و تخمين های سازمان ملل، جمعيت هند 2 
روز پيش، به یک  ميليارد و425ميليون و 775هزار و850نفر 
رســيد. جمعيت دقيق هند در لحظه مشــخص نيست؛ چون 
سرشــماری ای که بيش از یک دهه دنيا منتظــر و قرار بود در 
ســال2021 انجام شــود، به خاطر همه گيری فعلا به  تعویق 
افتاده است. رقم اعلام شــده، براســاس تخمين ها و بررسی 
الگوهای جمعيتی در سراسر دنياست که البته به عنوان مرجع 
مورد قبول است. گفته می شود، جمعيت هند از زمان آخرین 
سرشماری  در 12ســال پيش، 210ميليون نفر، یعنی تقریبا 
به اندازه جمعيت برزیل، رشــد کرده اســت. از سال2020 به 
بعد هم، ماهانه حدود یک ميليون نفر به جمعيت این کشــور 
اضافه شده است. جمعيت این کشور، در دهه1950 ميلادی، 
حــدود 350ميليون نفر بــوده و از آن زمان تاکنــون، 4 برابر 
 شده اســت. جمعيت هند که تقریبا هم اندازه چين است، حالا

به تنهایی به اندازه کل جمعيت آفریقاست و از مجموع جمعيت 
اروپا و آمریکای شــمالی بيشتر اســت. این ميزان جمعيت، 
 پيامدهای اجتماعی و اقتصادی زیادی دارد و دولت هند با پروژه 

برنامه ریزی خانواده، در تلاش است تا جمعيت را کنترل کند.

آرنولد آسفالت کار

اوضاع خراب آســفالت خيابان ها و چالــه و چوله های آن، 
مسئله ای جهانی اســت و حتی سرشناس ترین ستاره های 

دنيا در گران ترین محله های دنيا را هم عاصی می کند. 
گاهی مردم و حتی ســتاره ها چنان شــاکی می شوند که 
خودشان دســت به کار می شــوند و چاله ها را پر می کنند؛ 
درســت مثل کاری کــه آرنولــد شــوارتزنگر، ســتاره 
سرشناس ســينمای آمریکا انجام داده اســت. او مدت ها 
از وجود یــک چاله بــزرگ در محلــه اش در لس آنجلس 
گله می کــرد تا اینکه یک روز خودش دســت به کار شــد 
و با کمک برخی از اهالــی، آن را پر کرد. فرماندار ســابق 
کاليفرنيا، ویدئویی از پر کردن این چاله منتشــر کرده بود 
که حســابی مورد توجه قــرار گرفت. بعــد از آن اداره گاز 
 کاليفرنيا در توضيحی گفت که قرار بوده این چاله پر شود. 
با این حال مردم گفته اند: چطور ممکن اســت یک چاله، 
نزدیک به یک ســال به اميد این که روزی پرخواهد شــد، 

همينطور رها شده باشد.

حافظ

بده ساقی می  باقی که در جنت نخواهی یافت

کنار آب رُکن آباد و گُلگَشت مُصَلّ را

مهتاب خسروشاهی

بعد از داســتان های عجيب ژول ورن که 
یکی بعد از دیگری به واقعيت تبدیل شد، 
نوبت به داستان کدوی قله قله زن رسيده 
است! با این تفاوت که کدوها، سيب زمينی 
هستند و علاوه براین آدم ها قرار است در 

این سيب زمينی ها زندگی کنند!
ابتدا با قارچ شروع شد و حالا سيب زمينی 
جدیدتریــن خوراکی ای اســت که قرار 
است راه را برای خانه سازی آینده هموار 
کند. پژوهشگران دانشگاه منچستر، ماده 
 StarCrete جدید ساختمانی ای به نام
ســاخته اند کــه بــا کمک نشاســته 
ســيب زمينی و کمی نمک، می تواند به 

ساخت خانه های فرازمينی کمک کند.
ســاخت خانه با کمک این سازه جدید 
زمانی شــکل جدی ای به خود گرفت که 

 RedHouse شرکت معماری آمریکایی
در  ماه فوریه 2023ميــلادی اعلام کرد 
که با ناسا و مؤسسه فناوری ماساچوست 
)MIT( برای ســاخت خانه هایی از قارچ 
و جلبک های کــم آب در فضا همکاری 

خواهد کرد.
ســاخت این خانه ها و اقامت انســان در 
مریخ و سطح ماه نيازمند حل معماهای 
بی شماری اســت که یکی از آنها ساخت 

اقامتگاه  دائمی و امن است.
این خانه ها بایــد دارای لایه های مقاوم 
به تشعشعات بوده و از اســتحکام لازم 

برخوردار باشند.
درحالت ایده آل، توليد چنين موادی از 
طریق فرایندهای نسبتا ساده و کم انرژی 
که با وضعيت زندگی انسان سازگار باشند، 
راهکار مهمی در راستای امکان حيات در 

کرات دیگر است.

رم، چنان زیر فشار زباله ها کمر خم کرده که مقامات در این شهر، 
به فکر صادرات زباله به هلند افتاده اند.

زباله، یکی از بزرگ ترین مشکلات پایتخت ایتالياست. 4ميليون 
شهروند این شهر، بيشتر از ظرفيت بازیافت، زباله توليد می کنند 

و حالا همه اميدوارند با این ابتکار، شهر نفس راحتی بکشد. 
بر این اساس، قرار اســت از همين هفته، یک قطار ویژه بخشی 
از زباله های رم ر ا1700کيلومتر به شــمال ببرد تا در آمستردام 
بازیافت شوند. قرار اســت هر هفته  900تن زباله به آمستردام 

فرستاده شود.
مقامات گفته اند: راه حلی که آنها برای حل بخشی از مسئله زباله 

رم پيدا کرده اند، کاملا دوست دار محيط زیست است.
دليل صادر کردن این زباله ها بسيار ساده است؛ رم توانایی بازیافت 
حجم انبوه زباله ای که در این شهر توليد می شود را ندارد. سال 
گذشته، یک آتش سوزی مهيب  بزرگ ترین شرکت بازیافت این 
شهر را از مدار خارج کرد و تاسيسات جدید، زودتر از سال2026 
به بهره برداری نمی رسند. یک راهکار این بود که زباله ها زیر زمين 
دفن شوند تا به تدریج امحا شوند اما این کار باعث آزادسازی حجم 

عظيمی از گاز مضر متان می شود.
اوضاع چنان خراب بود که مقامات نگران بودنــد تا زباله ها در 
آبراهه ها و خيابان ها تلنبار شــوند؛ تا اینکه قــرارداد صادرات 
 زباله ها به هلند با یک شرکت مســتقر در آمستردام نهایی شد.
 بر این اساس، این شرکت هر هفته 900تن زباله از ایتاليا دریافت 
می کند. زباله ها به صورت عدل های بسيار بزرگی فشرده می شوند 
و با 16واگن مخصوص به هلند ارســال می شوند. رم به شرکت 
هلندی، بابت هر تن زباله 200یورو پرداخت می کند. در مجموع 

ارزش این قرارداد 3ساله، 28ميليون یورو است.
هلند یکی از واردکنندگان عمده زباله در دنياســت و در سال 
2020ميليادی، 24ميليون تن زباله وارد کرده اســت. واردات 
و صادرات زباله در اروپا، تجارتی به شــدت پویاست و شهرهای 
مختلف، به یکدیگــر زباله صادر می کنند. با این حال، بيشــتر 
زباله های اتحادیه اروپا، به ترکيه و هند صادر می شود. بزرگ ترین 

واردکننده زباله دنيا هم چين است.

قصه شهر

آشغال صادراتی
شهرداری به داد برسد

چند سالی اســت که برگزاری تورهای گردشگری 
شــهری، فعالیت دغدغه مندان تهران و انتشــار وحید شهاب

کتاب های تاریخ و بروشورهای گردشگری توانسته تا حدودی قلب تاریخی شهر را 
به ساکنان آن معرفی کند اما تهران، کلنشهری است که مشکلتش هم به همان 

نسبت بی شمار و پیچیده است.
قلب تاریخی آن بناهای تاریخی ارزشمندی دارد که در پس دیوارهای آن محبوس 

و بعضا در حال نابودی است.
یکی از این بناهای ارزشمند خانه امین لشــکر در محوطه برازجان محله تاریخی 
عودلاجان واقع شده که چند سال قبل توسط شهرداری منطقه 12 تهران تملک شده، 

اما به دلیل مشکلت حقوقی هنوز روند احیای خود را طی نکرده است.
این خانه روی نقشه مسیو کرشیش )1238 شمسی( متعلق به دوره ناصرالدین شاه 

قاجار به نام امین لشکر ثبت شده است. )قدمتی حداقل 170 ساله دارد(
میرزا قهرمان امین لشکر که از رجال دوره ناصری است متولد 1244 قمری در قمشه 
)شهرضا ی فعلی( بود، 3ماه پیشکار مظفرالدین میرزای ولیعهد بود و در سال 12۹0 
قمری همراه ناصرالدین شاه قاجار به اروپا ســفرکرد و همچنین 2 دوره نیز وزیر 

گمرکات و عضو شورای کبرای دولتی بود.
خانه امین لشکر در قسمت میانی عودلاجان و چسبیده به محوطه بزرگ و خالی 
برازجان واقع شده است. در برازجان که قدم می زنی در دیواره آن یادگار خانه هایی 
قدیمی را می بینی که در زمانی نه چندان دور تخریب شــده است. پیرامون این 
محدوده خانه آیت الله مجاهد برازجانی، خانه میرزاشفیع، خانه میرزا آقا محمد ناظر 
)خانه اردیبهشت(، خانه موتمن الاطبا و خانه آهی )فرج الله خان آصف( وجود دارد 

که همه نشانگر اهمیت و هویت تاریخی محله است.
در دهه۹0 طرحی از سوی علقه مندان و دغدغه مندان بافت تاریخی تهران مطرح و با 
استقبال شهرداری تهران روبه رو شد که براساس آن قرار بود پلك های این محدوده 
که همه متعلق به شهرداری منطقه 12 تهران است به هنرمندان و معماران واگذار شود 
و آنها طبق معماری و کالبد تاریخی محله ، بناهایی بسازند تا بتوان هویت آسیب دیده 

عودلاجان دوباره احیا شود.
این کار البته با کندی تا سال 1400 هم پیش می رفت که طبق همین ایده خانه آقا محمد 
ناظر )خانه اردیبهشت عودلاجان( به بخش خصوصی واگذار و احیا شد و طرح های 

مشارکتی خانه امین لشکر با بخش خصوصی نیز نوشته و آماده اجرا شد.
اما در این بین مشکل عدم تملک کامل خانه )3 دانگ به نام شهرداری و 3 دانگ به نام 
معتمد شهرداری( توسط شهرداری منطقه 12 و تغییرات اداری باعث متوقف شدن 

این فرایند شده است.
متأسفانه در چند ســال اخیر )13۹8 تا 
به امروز( دیوارهای ایــن خانه با توجه به 
عدم اقدامات حفاظتی مرمتی توســط 
معتادان تخریب شد و خانه در وضعیتی 

ناگوار قرار گرفته است.
نجات این خانه و احیای آن می تواند باعث 
افزایش امنیت، بهداشــت، آسایش و 
آرامش ساکنان و ادامه دهنده جریانی 
باشد که با واردشدن بخش خصوصی 
به حفظ بافت تاریخی، به احیای هویت 

تهران بینجامد.

دعای روز بیست وپنجم  ماه مبارك رمضان 

لكَُمْأسَْتَجِبعُْونیاد

بسم الله الرحمن الرحیم
وْلیِائکِ، وَ مُعَادِیا لَِعْدَائکِ، مُسْتَنّاً بسُِنَّه  اللَّهُمَّ اجْعَلْنِی فِیهِ مُحِبّاً لَِ

خَاتَمِ أَنْبِیائکِ، یا عَاصِمَ قُلُوبِ النَّبِیینَ.

به نام خداوند بخشنده مهربان
خدایا مرا در این ماه دلبسته اولياي خود، و دشمن دشمنانت قرار 
ده، و آراسته به راه و روش خاتم پيامبرانت گردان،  ای نگهدارنده 

دل های پيامبران.

اتاق عمل ایرانی
حتما می دانيد که تجهيزات پزشــکی 
یکی از پرهزینه ترین محصولاتی است 
کــه واردات آنها بار مالی ســنگينی را 
بر اقتصاد کشــور تحميــل می کند. 
سال هاســت که محققان مــا تلاش 
کرده اند تــا این تجهيــزات را با توليد 
در داخل کشــور تامين کنند. کار، کار راحتــی نبود. تجهيزات 
پزشکی در کشور ما یک صنعت جوان است که تازه بعد از جنگ 
تحميلی شــکل گرفته و کم کم رونق پيدا کرده است. اما رنجش 
گذشته و حالا نوبت گنج اســت و خوش خبریم که وقت موعود 
 رسيده و 95درصد تجهيزات بيمارستان ها، محصول شرکت های
 دانش بنيان داخلی اســت. بگذارید با زبان آمار و ارقام صحبت 
کنيم. در حــال حاضر یک هزار و 300شــرکت توليدی و دانش 
بنيان با 30هزار کارشناس و متخصص در حوزه تجهيزات پزشکی 
در کشور مشغول فعاليت هســتند و اما آمار جالب تر اینکه، این 
شرکت ها 800ميليارد دلار تجهيزات پزشــکی در کشور توليد 
می کنند و این ظرفيــت وجود دارد که توليد آنهــا به 2 ميليارد 
دلار افزایش پيدا کند. مدیرعامل یکی از شرکت های دانش بنيان 
هم گفته که در حال حاضــر با افتخار می گویيــم که می توانيم 
بخش های مختلف یک بيمارستان ازجمله اتاق عمل، آی سی یو، 
دیاليز و اورژانس را بــا 95درصد تجهيزات داخلی تجهيز کنيم و 

یک اتاق عمل کاملا ایرانی داشته باشيم.

آزادی با یک دعوت
اتفاق جالبی که  در ماه رمضان امسال، 
در استان اصفهان رخ داد، این است که 
یک برنامه تلویزیونی واســطه ای شد 
برای آزادی 122زندانی. البته این اتفاق 
جدیدی نيست و در سال های گذشته 
هم شبيه به این رخداد را شاهد بوده ایم؛ 
با این حال هر مرتبه اش، یک خبر خوب و خوشحال کننده است. 
ماجرا از این قرار است که امســال  ماه رمضان برنامه »یک شهر 
ضيافت« روی آنتن شبکه اســتانی اصفهان رفت و در این برنامه 
از مردم اصفهان دعوت شد تا برای آزادی زندانيان در بند کمک 
کنند. دبير اجرایی این برنامه زنده تلویزیونی گفت: طی 20شب 
اول  ماه مبارک رمضان که برنامه یک شهر ضيافت اجرا و پخش 
شد، تعداد 122زندانی با کمک 256ميليارد و 100ميليون ریالی 
خيرین از زندان های استان آزاد و به آغوش خانواده بازگشته اند. 
او همچنين گفته که کليه مبالغ دریافتی از خيرین هم به صورت 
نقدی و حتی تعهدی به حساب ستاد دیه واریز و تحویل می شود 
و در نتيجه ستاد مردمی دیه استان با بررسی پرونده مددجویان 
نســبت به پرداخت بدهی مددجو اقدام و زندانــی از زندان آزاد 
می شــود. خيریه های مختلف و متعدد اصفهان همچنين مردم 
و خيرین نيکوکار در کنار ســتاد مردمی دیه، انجمن حمایت از 
زندانيان و خيریه امام موســی کاظم)ع( با مشارکت دیگر مردم 
نيکوکار، صنعتگران و بخش های مختلف توليدی در اســتان با 
هنرمندی مجریان خوب برنامه توانسته اند در آزادسازی زندانيان 
پيشــی بگيرند. خلاصه که این برنامه تا پایان ماه مبارک رمضان 
ادامه دارد و خيرین و نيکوکاران می توانند طی مدت باقی مانده از  
ماه مبارک رمضان و همچنين پس از این  ماه عزیز نيز با مراجعه 

به ستاد دیه به کمک زندانيان نيازمند بروند.

حمایت از ایتام
اتفــاق خوبی که در اســتان قم افتاده 
این اســت که به بهانه برگزاری کنگره 
 شــهدای قــم، فرهنگيان شــاغل در

آموزش و پرورش این استان داوطلب 
شده اند تا هر یک به نيابت از یک شهيد، 
یک فرزند یتيم را تحت پوشــش قرار 
دهند. کار خيری که قطعا بی پاســخ نمی ماند. مدیرکل آموزش 
و پرورش اســتان قم در این باره گفته: من معتقدم ما به ایتام، به 
بچه های یتيم یا بدسرپرســت کمک نمی کنيم، بلکه به خودمان 
کمک می کنيم. معلمان هم هميشه فرهنگ ساز هستند و در راه 
نشان  دادن و راهنمایی کردن حرف نخست را می زنند؛ به همين 
علت کار معلمی کار بزرگی است و امروز آموزش و پرورش فقط 
مسئول تعليم و تربيت نيست، بلکه در بسياری از کارهای خير و 
نيک سهيم و پيشتاز اســت. به همين علت همکاران ما به بهانه 
کنگره شهدای قم، فرزندان یتيم را مورد حمایت قرار داده اند و تا 
به امروز تعداد فرهنگيانی که در این طرح شرکت کردند به 4هزار 
و 500نفر رسيده است و ما اميدواریم در هفته بزرگداشت مقام 
معلم، به 6090مورد حمایت برسيم و به همگان اثبات کنيم که 

معلمان به آنچه تبليغ می کنند، عمل هم می کنند.
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خوش خبر روزها در راه
مرتضی توکلی|  و تلک  الایام نداولها بین  الناس؛ روزها 

دارند دست به دست می چرخند. یادم هست که این جمله را 
به خط نستعلیق، فرورفته در تصویری از مه و درخت، نوشته 

بودم و سال ها به دیواره یخچال بود.
شاید روزی 100دفعه می دیدم. بعد فکر می کردم آیا روزها همان 

صندلی هاست؟ جایگاه ها ؟ مسئولیت ها؟ نقش ها؟
و سال ها می گذشت. هر جا درخت می دیدم و هر جا صدای پرنده 
می شنیدم، به صدای آرام و دلخواهی به خودم می گفتم: و تلک... 
و فکر می کردم به آهنگش. به معنایی فراتر از کلمه  که سعی داشتم 

در تکرار کلیت آن بجویم اش.
روزهایی که سردبیر نشــریه ای بودم، در جلسه سیاستگذاری 
مجله بودیم و جناب بهزاد بهزادپور هم نشسته بود. این جمله 
را گفتم. اعضای جلسه بارها شــنیده بودند و به نشانه همراهی 
سر تکان دادند. شاید از کلمه دوم به بعد در خوانش، همراهی ام 
کردند. به آنها گفتم خیلی فکر می کنم بــه اینکه کلمه روزها 
چیست. همان حدس ها را گفتم. شاید فردی آیه کاملش را خواند. 
بهزادپور نازنین پکی عمیق به ســیگار زد و گفت: »عجب؛ پس 
سنت باری تعالی اینه که روزگار باید بچرخه؟« و باید را برجسته 
گفت. سال ها رد شده. سردبیر اســبق در همان مرحله خوانش 
مانده است. حتم دارم تا روز و نفس آخر هم این مرحله را پشت سر 
نمی گذارم. اصل نمی دانم پسِ این مرحله چیست. فکر می کنم و 
تلک... تکرار می کنم و تلک... می اندیشم روزها به مثابه قطره های 
باران، یکسان، کم ارزش اما در کنار هم باشکوه، چه اصالتی برای 
اندیشیدن دارند؟ به باید بهزاد فکر می کنم. به فراز و فرود فکرها، 

ایده ها، قالب ها و آدم ها.
به ابهام لابه لای مه و درخت ها فکر می کنم. چقدر دیدن سخت 
است. چقدر شنیدن راحت تر از دیدن اســت. وقتی پرندگان 
می خوانند، در همان تصویر پر مه و پر درخت، شــنیدن چقدر 

سهل تر و شفاف تر است از تقلی دیدن.
فکر می کنم اگر امروز روی صندلی روانشناسی نبودم، کارم رسانه 
بود و پیام رســاندن، چقدر مه اطرافم غلیظ تر بود. چقدر، بایدِ 
برجسته بهزاد را بلندتر از خوانش او، از خود روزگار شنیده بودم. 

چقدر شنیدن، آسان تر و شفاف تر بود تا دیدن.
اعصاب مرکزی زمین شاید، یک روز گواهی دهد که و تلک...

شاید نوك کوه ها و اندام ریز پای پرندگان سبک، به اتفاق اعلن 
کنند که کدام قله، کدام اوج و  در نهایت اینکه: بنشین سر جایت 
بشر دستپاچه. جهان چرخیده و پیاله دست به دست شده. آنکه 
در انکار بایدِ بزرگ جهان است، شاید از همه مدهوش تر است. 
آنکه نمی شنود و  مدام شوق دیدن دارد شاید مأیوس ترین است.

من از پنجره خودم هنوز مه می بینم، اما بیشــتر روزم به بستن 
چشم ها می گذرد و نوشــیدن از آواز پرندگان و باقی، تقل برای 

هیچ است.
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